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 بازی کامپیوتری »همســایه جهنمی« را یادتان هســت؟ شــخصیت اول بازی، »وودی«، 
پرونده

داشت زندگی اش را می کرد تا این که یک همسایه جهنمی از راه رسید و با انواع بلاها بر 

سرش هوار شد؛ وودی هم بی کار ننشست و شروع  کرد به تلافی. این بازی زمان خودش 

خیلی پرطرفدار شد و چند وقت بعد نسخه موبایلی اش هم به بازار آمد. خیلی ها توی بازی به جبران صدای 

بلند موسیقی همسایه و تعمیرات بی پایانش، ماشین او را پنچر و آب استخرش را خالی کردند و دلشان حسابی 

خنک شد. اصلا دلیل محبوبیت »همسایه جهنمی« همین فرصتی بود که برای عقده گشایی بهمان می داد. 

همه ما دست کم یک بار، گیر همسایه بد افتاده ایم و انگار هیچ وقت هم قرار نیست این ماجرا تمام شود؛ انگار 

قرار اســت تا آخر دنیا هرجا که چند نفر به ضرورت کنار هم زندگی می کنند، اعصاب و روان یکدیگر را نابود 

کنند. اما واقعا زندگی کردن در یک مجتمع مسکونی، بدون اذیت کردن و آزار دیدن ممکن نیست؟ در پرونده 

امروز، همین موضوع را با هم بررسی می کنیم؛ چندنفر از دوستان و مخاطبان ما، خاطراتشان از همسایه های 

مــردم آزار را برایمــان تعریف کرده اند، خاطراتی که به احتمال زیاد شــما هم تجربه شــان کرده  اید. ما به این 

گلایه ها، پیشنهادهایی اضافه کرده ایم که بهمان کمک می کند همسایه های بهتری باشیم.

همه ما کمابیش رفتارهای ناجور همسایگی را تجربه کرده ایم و اگر قرار به گله و شکایت باشد، کلی حرف برای گفتن داریم. البته از شما چه پنهان 
به نظر ما قضیه کمی مشکوک است؛ اگر همه از مورد اذیت همسایه ها قرار گرفتن شاکی اند، پس آن هایی که اذیت می کنند چه کسانی هستند؟ 

بگذریم! آن چه در ادامه می آید، گوشه ای از درد دل های موردآزار قرارگرفته ها و چند پیشنهاد برای همسایه خوب بودن، است.

 خاطرات شما از همسایه آزاری 
و پیشنهادهای ما برای همسایه نیازاری

ژانر وحشت در واحد 60متری

  چــی شــده؟ الهــام. 34ســاله: همســایه ای داشــتیم طبقه پاییــن خانه 
قبلی مــان. تازه آمده بودند، هرشــب بین 12 تا 2 و 3 صبــح صدای چکش و 
دریل از خانه شــان می آمد. یک هفته ای سروصدای شــبیه به فیلم های ژانر 
وحشتشان را تحمل کردیم ولی بالاخره کلافه شدیم. رفتیم با ادب و احترام 
پرســیدیم ماجرا چیســت. آقای خانه در جــواب، بــدون عذرخواهی یا حتی 
نشانه ای از شرمندگی، فرمودند: »من 12 شــب از سر کار برمی گردم، باید 
پرده نصب کنم و بقیه کارهای خونه رو سروسامان بدم. همینی که هست!«. 
نصب پرده و بقیه کارهای یک خانه 60متری تا یک هفته بعد ادامه پیدا کرد. 
دیگر شک کرده بودیم نکند به خاطر لجبازی با ماست که هر شب خودش را به 
زحمت می اندازد. تحمل کردن چنان آدم بی ملاحظه و بداخلاقی غیرممکن 

بود، یک ماه بعد خانه را فروختیم و فرار! 
  چه کار میشه کرد؟ این یکی از رایج ترین گلایه ها در عالم همسایگی است؛ 
ساعت استراحتِ یکی، زمان شلوغ و پرکار دیگری است؛ وقتی یکی می خوابد، 
آن یکی تازه از خواب بیدار می شود و همین طور بروید تا آخر. زندگی امروز بنابه  
مقتضیات شــغلی، بعضی ها را ناچار می کند برنامه  متفاوتی از شــیوه مرسوم 
شــب خوابیدن و روز کار کردن داشته باشــند. از طرف دیگر، عده زیادی فقط 
شب را برای اســتراحت دارند؛ معلمی که صبح زود باید مدرسه باشد، نانوایی 
که آفتاب نــزده از خانه بیرون می رود، راننده ای که تمــام روز دنده عوض کرده 
و... . برای انجام کارهای ساختمانی پرسروصدا، زحمت مرخصی گرفتن را به 
خودتان هموار کنید تا قبل از زمان استراحت دیگران تمام شود. حتی شاید بشود 
از یک دوست یا یکی از اعضای خانواده خواهش کنید در ساعت هایی که شما 
خانه نیستید بعضی از کارهایتان را انجام بدهد، لطفشان را می توانید بعدا جبران 
کنید. برای رسیدگی به تعمیرات خانه روی روزهای تعطیل حساب نکنید، چون 
همسایه هایتان تعطیلی شان را برای خستگی درکردن لازم دارند. اگر مجبور 
هستید در ساعت های نامتعارف و حتی متعارف، به عملیات صدادار بپردازید، 

همسایه ها را از قبل در جریان بگذارید و پیشاپیش ازشان عذرخواهی کنید.

وای بر کسی که در این مکان زباله بریزد

  چی  شــده؟ مهران. 23ســاله: خانه مــا در طبقه چهارم یــک آپارتمان 8 
واحدی اســت؛ در این ســاختمان هیچ کم وکاســتی از حیث رعایت نکردن 
فرهنگ آپارتمان نشینی نداریم، آن قدر که تصمیم داریم هرچه زودتر خانه را 
بفروشیم. یکی از بدترین کارهای بعضی از همسایه های عزیزمان این است 
که بدون سطل، زباله هایشان را می برند بیرون. »هنسل و گرتل« اگر ساکن 
آپارتمان ما بودند، به خرده نان نیازی نداشتند و از روی رد زباله خیلی راحت 
خانه شان را پیدا می کردند. بارها قوانین ساختمان و »همسایه عزیز لطفا زباله 
را با سطل حمل کنید« چســبانده ایم روی تابلوی اعلانات اما انگار نه انگار. 
یک بار یکی از همسایه ها را دیدم که قطره های ریخته از کیسه زباله اش را از 
جلوی خانه خودش تا یک طبقه پایین تر را پاک کرد تا بقیه فکر کنند، لکه های 

راه پله ها کار طبقه دومی های بی نواست.
  چه کار میشه کرد؟ کسی هست که نداند راه پله مُشاع است؟ کسی هست 
که نداند مشاعات یعنی بخش هایی از ساختمان که متعلق به همه ساکنان است 
و باید در حفظ و نگه داری اش کوشا بود؟! خب پس چرا همه حداقل یک بار توی 
زندگی شان از دیدن لکه های راه افتاده از کیسه زباله در راه پله حرص خورده اند؟ 
کیسه  زباله ها معمولا نازک هســتند و هرچقدر هم محتاط باشید، راه افتادن 
آب آلوده از آن ها ناگزیر اســت؛ تحمل کردن وزن نه چندان زیاد سطل زباله، به 
نپیچیدن بوی بد توی ساختمان و زیاد نشدن زحمت سرایدار می ارزد. یکی از 
دلایل دشمنی با سطل زباله، احتمالا بوی نامطبوعش است، این بو هم احتمالا 
از آن جا می آید که بعضی ها فکر می کنند سطل زباله نیازی به شستن ندارد؛ غیر 
از شست وشوی مرتب، می توانید با ریختن 2قاشق جوش شیرین کف سطل از 
شر بوی بدش خلاص شوید. کمی آب سرد حاوی چند تکه پوست لیمو هم موقع 
شست  و شــو، زحمت تان را کم می کند. اگر توی ســاختمان تان باغچه دارید، 
می توانید دست جمعی زباله های تان را به کود باغچه تبدیل کنید تا از یک جنگ 

تمام عیار همسایگی، یک همکاری مفید بسازید.

همسایگی با اسکروچ!

  چی شده؟ پژمان 32 ساله: ما در مجتمعی زندگی می کنیم که آسانسور 
نــدارد. همه از ایــن موضــوع در عذابیم؛ مادر میان ســال من وقتــی به خانه 
می رسد، دیگر نا و نفســی برایش باقی نمانده؛ همسایه طبقه سوم قلبش را 
عمل کرده و مجبور اســت خیلی کــم از خانه بیرون بــرود. تصمیم گرفته ایم 
آسانســور نصب کنیم اما همســایه طبقه اول رضایت نمی دهد. لازم نیست 
هیــچ  پولی بپردازد و قرار شــده هزینه اش را بین بقیه طبقات تقســیم کنیم. 
خانم همسایه دربرابر توضیحات و خواهش های ما می گوید: »جرئت دارین 
آسانســور بذارین، تــو هر مرحله ای باشــه خودم جمعش می کنــم«. دلیلش 
هم این اســت که قیمت واحدهای طبقات بالا بعد از نصب آسانســور بیشتر 
می شود و قیمت واحد او تغییری نمی کند. کاش همه چیز پول نبود و انسانیت 

و نوع دوستی هم برایمان اهمیت داشت.
  چه کار میشــه کــرد؟ تغییر و تعمیــر در مجتمع های مســکونی هم از آن 
موقعیت هــای فوق العــاده تنش برانگیــزی اســت که اگــر معضــل آب نبود، 
می توانست جرقه شــروع جنگ جهانی ســوم باشــد. طبق قانون، تغییرات 
داخلی و خارجی در ســاختمان باید با موافقت همه ســاکنان انجام شود اما 
از قانون، نمی شود توقع درک و همدلی داشت. در همین مورد به خصوص، 
فرض کنید مشــکلی برای ســاکن طبقه اول می افتاد که برای رفعش نیاز به 
موافقــت بقیه طبقــات بود؛ آن وقت قطعــا خانم همســایه موضعش متفاوت 
می شــد و از دیگــران توقع همراهی داشــت و دربــاره ضرورت نوع دوســتی 
ســخنرانی می کرد. مدیــر ســاختمان در چنین مواقعــی می توانــد میانه را 
بگیرد که صلح برقرار شود؛ همچنین می شود در یک جلسه دوستانه، طوری 
مشکلات را حل وفصل کرد که نه سیخ بسوزد نه کباب. در این مورد آسانسور 
مثــلا، همســایه ها می توانند طبق قــراردادی تعهد بدهند کــه بعد از نصب، 

مبلغی را برای جبران خسارت به همسایه طبقه پایین بپردازند.

در محاصره

  چی شده؟ ساجده. 28ساله: ما از چند طرف محاصره شده ایم؛ یک همسایه 
داریم که روزشان بدون دعوا شب نمی شود، وقت و بی وقت به جان هم می افتند 
و به قصد کُشت همدیگر را می زنند و هرچه فحش بلدند، سخاوت مندانه نثار هم 
می کنند. غیر از این که کم کم داریم بی ادب می شویم امنیت جانی هم نداریم؛ 
می ترسیم یک روز دعوا بالا بگیرد، بریزند خانه مان مشت و لگدی هم حواله ما 
کنند. یکی دیگر از همسایه ها ماشین لباس شویی اش را می گذارد توی حیاط 
ســاختمان، روشــنش که می کند کل ســاختمان تا هفت تا کوچــه آن  طرف تر 
می لرزد. تذکر هم دادیم اما کاملا بی فایده، اعصاب برایمان نمانده. از همه این ها 
بدتر، مستأجر خانه روبه رویی است که بعدازظهرهایش را با دید زدن اتاق های ما 
می گذراند و کلا چیزی به نام احترام به حریم خصوصی دیگران برایش تعریف 

نشده؛ این یکی هم وظیفه از بین بردن امنیت روانی مان را به عهده دارد. 
  چــه کار میشــه کــرد؟ قدیم هــا کــه دیوارهــا بــه نازکــی ورق کاغذ نبــود و 
روان شــناس ها هم هنــوز کشــف نکرده بودند که دعــوا نمک زندگی نیســت، 
زن وشوهرها می توانستند با خیال راحت با هم دعوا کنند! در این دوره و زمانه که 
صدای نفس کشیدن هم از دیوار رد می شود و کلی مشاور خانواده خوب مشغول 
به کارند، دعوا پاتیناژ روی اعصاب خود و دیگران است. غیر از دعوا، سروصدای 
بازی بچه ها و ولوم بالای تلویزیون و مراســم پرشــکوه بدرقه مهمان در ســاعات 
انتهایی شب هم از معضلات همیشگی همسایه هاست؛ روی همین حساب، ما 
ساکنان خانه های کاغذی برای زندگی کردن در صلح، چاره ای جز مراعات حال 
دیگران نداریم و قاعده »چهاردیواری اختیاری« دیگر جواب نمی دهد. هر نوع 
مزاحمتی را می شود از طریق قانونی پیگیری کرد؛ اما مراجعه به دادسرا و طرح 
شکایت آخرین راه حل است. اولین راه حل هم همانی است که همه می دانیم و 
گاهی فراموشش می کنیم: رعایت حقوق دیگران که البته دایره مصادیقش خیلی 
بیشتر از مطالب این پرونده است. خلاصه در این حجم فشار و استرس هایی که از 
همه طرف به ما هجوم می آورند، رعایت کردن حق همسایگی از معدود کارهایی 

است که می توانیم برای حفظ سلامت روان خودمان انجام بدهیم. 

 همسایه ها چه حقوق و 
وظایفی در قبال هم دارند؟

 خرده 
 جنایت های 

همسایگی

منبع: مرجع اسناد حقوقی، پرتال شهرسازی ایران

آشنایی با برخی  قوانین آپارتمان نشینی
زندگــی در مجتمع های مســکونی، بــدون آمــوزش و مدارا و 
مراعــات تقریبا غیرممکن اســت؛ حتی قضیــه آن قدر مهم و 
جدی است که قانون هم دست به کار شده و برای رفع و رجوع 
مشکلات آپارتمان نشین ها ماده و تبصره تعیین کرده است. 
مــا در ایــن پرونــده البته موضــع مــدارا و مراعــات را ترجیح 
داده و پیشــنهاد کرده  ایم اما آشــنایی با تعــدادی از قوانین 

آپارتمان نشینی هم خالی از فایده نیست.

1. در هر ســاختمانِ مشــمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین 
بیش از سه نفر باشــند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی 
مالکین انتخاب شود. وظیفه مدیر به این ترتیب است؛ اداره و حفظ 
ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، 
تعیین ســهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه 
خدمات مشــترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران با طرح 

دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.

2. درباره پرداخت نکردن هزینه های مشترک 
ســاختمان، به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب 
فهرســت بدهی هــا در ســاختمان از بدهــکار 
خواســته می شــود بدهــی اش را بدهــد. در 
صورت خودداری فرد از پرداخت بدهی، مدیر 
می تواند دسترسی او را به خدمات مشترک مثل 
سرمایش، گرمایش، برق و آب مشترک ناممکن 
کند. مدیر همچنین می تواند با مراجعه به اداره 
ثبت اســناد و املاک کشــور درخواست صدور 

اجرائیه و توقیف اموال بدهکار را بدهد.

بخــش  ســاختمان  نمــای   .3
مشــترک آن و متعلــق بــه همــه 
از  بخــش  آن  اســت.  مالــکان 
ورودی آپارتمان هــا و ســردرب 
آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و 
پیداست، جزو مشاعات و بخش 
مشــترک محســوب می شــود؛ 
بنابراین هیــچ تغییر و اصلاحی 
در این موارد نباید بدون موافقت 

دیگر مالکین انجام شود.

4. اگــر ســروصدای حیوانــات یــا 
حضورشان در محل زندگی باعث 
ایجاد مشــکل و ناراحتی ســاکنان 
شــود، آن ها می توانند با استناد به 
قانون رفع مزاحمت همسایه شان 
را از نگهداری حیوانات منع کنند. 
ایــن مزاحمــت و ایجاد تــرس از هر 
نوع که باشد، مصداق سلب آسایش 
عمومی و موضوع ماده 618 قانون 

مجازات اسلامی است.

5. قــرار دادن اشــیای اضافــی، میــز 
و صندلــی در قســمت های مشــترک 
ســاختمان و پارکینــگ اختصاصــی و 
گذاشتن کفش، دمپایی و جاکفشی، 
پشت در آپارتمان و در محوطه راهروها 
ممنــوع اســت. همچنیــن قــراردادن 
اشیا و آســیب رساندن به عایق پشتبام 
ممنــوع و در صورت بــروز ایــن اتفاق، 
هزینــه های تعمیــرات بر عهــده واحد 

آسیب زننده است.

با زبان خوش شارژ ساختمون رو همسایه محترم !
بردار بیار

بابا سر ظهر بچه هاتون رو 
ول نکنید توی پارکینگ 

برای صدمین بار

زباله ها رو با سطل جابه جا کنید

الهه توانا

 این قدر به این بچه ات 

رو   نده
برای امر خیر 

تشریف می برید؟ 
کدوم واحد؟  شیرینی تون 

خامه ایه؟

بیا!
الهی خرج دوا و 

درمونت بشه!

برای شارژ ساختمان 
اومدم خدمت تون. البته 

قابل شما رو نداره...

الو شمسی خانم!
تا وسایل خونه نابود نشده 

به آقاتون بگو زیر دو خم پسرتون رو 
بگیره و با یه تکنیک فیتو ضربه 

فنیش کنه!

    در قسمت های عمومی ساختمان کارهای شخصی انجام ندهید    در آپارتمان بهتر است سر و صدا نکنید، حداقل به خاطر آبروی خودتان !

    در آپارتمان، هزینه هایی وجود دارد که همه در آن ها شریک اند

    آپارتمان، برای برگزاری تورنمنت های ورزشی محل مناسبی نیست


